
  هر چه واقعی است عقلانی است، کل مابقی خيالبافی است!!

قدرت اعجاز سرمايه در مسخ شعور انسانها به مراتب از قدرت زرادخانه های اتمی اين نظام در ويرانسازی جهان 

کنونی دنيا، عظيم ترين بخش کسانی که خود را فعالان جنبش » چپ«نيروهای موسوم به حال و روز  تر است.افزون

مصداق فسيل شدگی توسط فرارسته های  !!آنانی که بيرق رهائی کارگران بردوش می کشند غالب می خوانند. کارگری

، »بودن«در» شدن«سخن از وجود نطفه رويای هر  ،از منظر اين جماعت ميليونی بين المللی. استفکری سرمايه داری 

، باليدن، شاخ و برگ کشيدن جوانه های تغيير يدنروئ همپيوندی مايحتاج مراهی،هتحرک،  هر تلاش برای احياء،

پليس عقل سرمايه، از زمين  مقررخارج از محدوده هر دگرگونی  امکان پذيریبر  عقلانی زمينی،راديکال، هر اصرار 

در باره فرا رفتن از مرز رژيم ستيزی و آسمان محکوم به خوردن مهر خيالبافی، اتوپی پردازی است!! کافی است کلامی 

ری بر سرمايه دا ، قدرت، حاکميت، مالکيتشالی توخالی شکست آميز سرمايه آويز و تدارک تعرض به حريم استثمارپو

ن ايحرف بر بند بند هر» ناممکن«ل پرخروش مهرهای و سي شود زبان آری تا به طرفة العينی کل چمدان های عالم باز

 حق دهقانان ،رعيتی و سرواژ –گيز استيلای ارباب در سياهی زارهای رعب ان چند صد سال پيشعبارت حک گردد!! 

 ،رودها را با قدرت بازوری خود سد می بنديم، حيوانات خود می کاريم گاوآهن وما با  « :کشندفرياد  خود می ديدند که

به همين خاطر، حاضر به پرداخت  زمين نيز از آن کسانی است که در آن می کارند، آبها را روانه مزارع می سازيم،

حتی دهقانان در وحشت زارهای آن  هيچ ریال حاصل کار و توليد خود به اربابان زمين دار يا مالکان فئودال نمی باشيم،

اگر در نيمه سوم سده بيست و يکم ميلادی  !!زمان، سر دادن اين فرياد را حق خود می دانستند، اما ميلياردها بار واويلا

که رد آفشار استثمار، گرسنگی، فلاکت، فقر، بی سرپناهی سرمايه داری ناله از جگر بر  طاعونی تهاجم زيرکارگری 

چرا من و همدردان و هزنجيرانم نبايد بر محصول کار و توليد و زندگی خويش مسلط گرديم؟؟ چرا نبايد برای حصول 

د سازمان يافته شورائی گرديم؟؟، کافی است اين هدف، دست به کارزار زنيم، متحد، متشکل شويم، يک قدرت واح

هزاران پسوند  گيتی، کل سازمان های دارای !!»کمونيست«کارگری چنين عبارتی بر زبان آرد تا تا تمامی احزاب 

ده عشاق سينه چاک و آهنين ارا« ضد گلوباليزاسيون ها، پرچمدار رهائی بشر!! يکايک نيروهای  کارگری، کمونيستی!!

توليد کننده سرمايه در روز، ليبرال های راست و چپ کثرت گرای ، طرفداران ايستادگان شب و »آزادیزن، زندگی، «

 عظيم ترين شورش های تاريخ ،يک جبهه واحد انترناسيوناليستیدرهمه و همه  » نئوليبراليسم«دموکراسی خواه منتقد 

دين  تا زمانی که!! ها؟ که چه وقت گفتن اين حرف دگرديبه پا خواهد  از همه سو . طوفان خشم!!را عليه او راه اندازند

ر سر ب شرق گرا يز،مشتی نالايق، بی کفايت، ديکتاتور، غرب ستاينجا و آنجا حکم می راند،  دولت دينیوجود دارد، 

که حزب ها حزب نيستند، آزادی بيان و مطبوعات ناکافی است، دين از دولت جدا نگرديده است،  مادام، هستندکار 

 رند،نداسنديکاها قوام کافی باقی می باشند. ها ضعف سه جانبه گرائی دارند، زنداندموکراسی نمی درخشد، اتحاديه ها 

 صنعت مستقل ملی ويراندی کمياب است. ، آزانشده اند، مزدها چشمگير منقضی نگرديده استتاريخ سرنگونی طلبی 

چرا  !گفت؟! بايد را اول »حرف آخر«چرا ؟!! ، چه وقت جدال با سرمايه داریها وجود دارندتا وقتی که اين بليه  است،

ی حرمتی ببايد اتوپی پردازی کرد؟!! پيش کشيدن اين تابوها، نشان جهل مفرط نسبت به قدرت اعجاز دموکراسی است!! 

رگاه قدس جنبش های مدنی است. بی اطلاعی کامل از مراحل مين گذاری شده انقلابات تاريخی است، در کامل به با

که نبايد و نمی توان از مبارزه با سرمايه داری گفت!!! »!! استبداد نفتی«زير سلطه »!!  رانتی اقتصاد«شرائط استيلای 

خويش  روز و انقلاب قيام شورش، ، پويه کارزار، جنبش،حق داشتند بر زبان آرند آنچه دهقانان صدها سال پيششگفتا!! 

 ودخکنند، يعنی کوتاه ساختن دست اربابان زميندار و ملاکان فئودال از حاصل کار خود و تسلط بر سرنوشت آفريده های 



در بود، اينک در عصر انحطاط انفجارآميز سرمايه داری، خيال، رؤيا، ناممکن  که در آن زمان هنوز به طور واقعی

ال پس از س 150» مانيفست کمونيسم«سال پس از صدور  175هفت صدمين سال عروج و خروش جنبش کارگری ، 

قيام پرشکوه کموناردها، در عصری که تاريخ تمامی شرائط رهائی فرجامين انسان را فراهم آورده است، در شرائطی 

وی هر کلام در باره جستج اری در اين شرائط شده است،که زنده ماندن چندين ميليارد کارگر به نابودی سرمايه داری قفل 

عر زيست محيطی در ق ريشه های واقعی فلاکت ها، گرسنگی ها، ديکتاتوری ها، آپارتايدهای موحش جنسيتی، آلودگيهای

خارج سازی  نکته پيرامونهر سخن از مبرميت همپيوندی شورائی فرا کارخانه ای عده ای کارگر، هر  هستی سرمايه،

بخش حاصل کار و توليد توده کارگر از چنگال مالکيت و قدرت سرمايه، هر نکته در باره امکان پذيری عروج هر 

کارگران به صورت يک قدرت سازمان يافته شورائی ضد سرمايه داری، نه فقط از سوی سرمايه داران، نه فقط از 

 همه اينها،احزاب رسمی بورژوازی که بيشتر از  سرمايه داری، نه تنها از جانب تاتور و دموکراتکدي ناحيه دولت های

درو می شود و آماج بمباران قرار  !!با شمشير نظر، سياست، تئوری، نقد کمونيست ها و فعالان مبرز جنبش کارگری

لايغفر،  ذنب سرمايهاسرائيلی عليه وحوش حاکم  –روزگار عجيبی است. سخن از همبستگی کارگر فلسطينی می گيرد. 

و تحمل تمامی اتهامات زهرآگين است!!. شأن نزول حکم نيز  داری مستوجب خروش خشم مفتيان چپ نمای سرمايه

هر تلاش برای همرزمی و همسنگری شورائی کارگران در يک شهر، يک استان، کارگران ناممکنی اين پيوند است!! 

ار سرمايه داری بسيار سريع تر از آنکه توسط سپاه پاسداران و چند کارخانه، چند قلمرو کار و توليد عليه شدت استثم

پليس و ارتش جمهوری اسلامی سرکوب شود توسط کارگران ويترين نشين اين گروه و آن گروه، توسط سنديکاليست ها 

ران گو اتحاديه سازان مهر درشت غيرممکن دريافت می کند. هر سخن از امکان پذيری اتحاد شورائی سرمايه ستيز کار

بدون هيچ سرپناه گورخواب  برای تصرف مستغلات مسکونی خالی سرمايه داران بسيار سريع تر از آن که آماج تهاجم 

رهاينده توده های کارگر مهر ناممکن می خورد و محکوم می گردد. قوای قهر سرمايه قرار گيرد توسط فعالان کارگری 

شاک و آموزش و دارو و درمان خارج از داد و ستد کالائی، پولی سخن از مبارزه برای آب و برق و گاز و مسکن و پو

سرمايه داری پيش از آنکه با طوفان توحش رژيم مواجه گردد از سوی خيل بی شمار منجيان چپ نمای طبقه کارگر با 

ممکن و معاف از مهر  ،یجماعت عقلان نياز نظر امهر ناممکن ممهور می شود و مورد يورش قرار می گيرد. 

يک پرسش اساسی در اينجا پيش  و بس!! نيهم ،کارگران است هيعل یدار هيسرما اتيها و جنا تيفقط سبع» ناممکن«

، هر کارگری در هر کجای دنيا قرار دارد. اين پرسش که اساسا نظام سرمايه داری چرا بايد  روی هر کارگر ايرانی

هيچ ريالی هزينه کند؟!! اگر  برای حمام خون و هولوکاست و کشتار جنبش ضد سرمايه داری کارگران ايران يا دنيا

شت ثارالله گ اه پاسداران، نيروی بسيج،ينه سنديکاليسم، دموکراسی، ارتش، پليس، ساواک، سپگاری نيازمند تحمل هزروز

، کارگران واله جنبش های مدنی، و زينب و کلثوم کبری بود، امروز اين کار را فعالان کارگری چپ نمای حزب آويز

زن، زندگی، آزادی، سازمان های پرشمار مروج دموکراسی کثرت گرا، زنجيره طويل « خيزش  کارگران ستايشگر

انجام می دهند. روزگار بسيار عجيبی است هر چند با  برايش به احسن وجهی حقوق بشری، کارگران فعال در گروهها

همه عجيب بودنش به يمن ظرفيت عظيم خيره گر نقد مارکس بر اقتصاد سياسی بورژوازی بسيار روشن و قابل فهم 

ی و فسيل گردانی خود، به با استمداد از ماهيت مسخ آفرين داری در وسيع ترين سطح موفق گرديده استاست. سرمايه 

کمک کل اهرم ها و ابزاری که گفته شد، به يمن ميدانداری هيولاوار رفرميسم راست سنديکاليستی و چپ نمای ميليتانت، 

کارگران را در ماشين نظم خود فسيل و در گورستان قهر خود مدفون سازد. آيا اين وضع باقی خواهد ماند؟!! اين  شعور

سرمايه داری در اساس هستی ، !ميلياردها بار نههرگز!! دانی سرمايه را نجات خواهد داد؟!! مدفون سازی، فسيل گر

خود زير فشار انفجارآميزترين تناقض ها است. امروز بيش از هر زمان ديگر آبستن انفجارها و آتش فشانها است. 



دن برای زندگی و زنده مان ،عاصی شده ، نفرين شده، آواره، فرودست، جنگ زده، توهين و تحقيرميلياردها کارگر گرسنه

در هم شکستن راديکال تحجرها، افسون شدگيها، جادو شدن ها، شعورباختگی ها، سنگوارگی،  ،آگاه  سوای طغيانخود 

راه ديگری ندارند. آن ها مسلما نه چندان دير به پا خواهند خاست، راه سازمانيابی شورائی سرمايه ستيز را پيش خواهند 

به کار ميدانداری در هيأت زيبا و پرشکوه يک قدرت سازمان يافته شورائی خواهند شد. در تمامی عرصه  گرفت. دست

های زندگی اجتماعی عليه سرمايه وارد جنگ خواهند گرديد، بيرق نابودی نظام بردگی مزدی خواهند افراشت، تاريخ 

رستان خواهند ساخت و جايش را به جامعه ای سرمايه داری را راهی گورا تکان خواهند داد، دگرگون خواهند کرد، 

در آن روز جماعتی که امروز ». رشد آزاد هر انسان پيش شرط رشد آزاد همه انسان ها است«خواهند داد که در آن: 

يگانه کارشان کوبيدن مهر ناممکن بر پيشانی هر تلاش ضد سرمايه داری است شايد احساس شرم کنند! شايد نکنند، به 

هر انسان ديگری در آغوش گرم انسانهای رها شده از قيد وجود سرمايه و مسلط بر سرنوشت کار، توليد  هر حال مثل

  و زندگی خود جا خواهند داشت.

  کارگران ضد سرمايه داری 

             1402آذر 


